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 چکیده
 یگاهجا یعرب یاتمختلف ادب یهاشاعران دوره یاندر م یابوالعلاء معر

و عصر او شاهد بروز  زیستیم یو ادب یعلم ییشکوفا ةاو در دور. دارد اییژهو
که توانسته در  یشاعر شکیب .بود یرض یفو شر یمتنب چونهم یو ظهور بزرگان

 یبررسنقد و است که شعر او مورد  یندر خور ا یدرخ بنما یشاعران ینچن یانم
با  کوشیدهحاضر  پژوهش .اخته شودآن بازشن یباییز یهاجلوهتا  یردقرار گ

 یاتاز نظر یریگبهره یزو ن یشناسبر دانش زبان یهو تک یزبان یاستفاده از ابزارها
 -یفیالزند را با روش توصسقط یواند معری در قصیدة لامیةشناسان معاصر، سبک
توانسته با  یکه معر دهدیپژوهش نشان م یندقرار دهد. برآ یمورد واکاو یلیتحل
 یثاز ح ییشعر خود را به لحاظ آوا یزبان عرب یعوس هاییتظرف یریکارگبه

به لحاظ توجه به  چنینهمسازد.  یغن یو معنو یکنار ی،داخل جی،خار یقیموس
جملات  یزو ن یهمضارع، اسم ی،جملات ماض یریِتعب هاییژگیاز و ی،نحو یةلا

جملة  یانم یندر ا کهه دکشی به نظمرا  دمورد نظر خو یبهره گرفته و معان ییانشا
توانسته با  یمعر یزن نظر ادبیداشته است. از  یو یحدر مدا یخاص یگاهجا یهفعل
ید که در این میان نما یمترس یباییز یرهایتصو هو استعار یهتشبگیری از بهره
  برخوردار است. اییژهو یگاهجااز  او یحدر مدا یصتشخ

 
 .الزند، سقطبلاغت ی،سشناسبک ی،ابوالعلاء معر :هاکلیدواژه

                                                      
 آموختة دانشگاه بوعلی سینای همدان.. دانش1
 . دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان. )نویسنده مسئول(0
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 مقدمه

در  رود.میشمار ها بهانسان ینو نظرات و ارتباط ب هایدگاهد یانب یبرا یایلهوس یاتادب
برخوردار  یایژهو یتاز اهم دیگریکدر کنار  واژگان ینشافکار و چ یانب ةیوش ینب ینا

 یستن یزیچ یاتست که ادبا یناند، ابدان اذعان نموده یاست. در واقع آنچه که منتقدان ادب
واژگان در  یبایو ز یحصح ینشجان. چیبه واژگان ب یبخشکلمات و جان یزجز رستاخ

 ین،طرح و شکل باشد و ا یساختمان دارا چونهم یزن یاتتا ادب هباعث شد دیگریککنار 
اثر  و هماهنگ ارائه کند تا یباز یاگونهطرح اثر خود را به یداست که با یسندهنو یاشاعر 
 .یردقرار گ ینتحس مورد یادب

الزند سرودة ابوالعلاء معری شاعر سدة چهارم و پنجم هجری است که شاعر دیوان سقط
های زبانی که دارای ویژگی آن را در دوران جوانی و به تقلید از متنبی سروده و با وجودی

پژوهان و منتقدان ای است؛ به اندازة دیوان لزومیات او مورد توجه ادبو بیانی برجسته
الزند سقط یواند یلدر شرح و تحل پرشماری یهاپژوهش ادبی قرار نگرفته است. البته

از صدر « السقطضرام»کتاب  چونهم ییهابه کتاب توانیاز جمله م است. صورت گرفته
و  یزیتبر یباز خط« الزندسقط یضاحا»و کتاب  ینملقب به مجدالد یالافاضل خوارزم

از  یک یچه یکناشاره نمود؛ ل یمیاز محمود ابراه« الزندسقط یواند یفارسشرح »کتاب 
و  یزبان هاییژگیو یگذرا، به بررس یها جز در موارد اندک و به صورت اشاراتکتاب ینا

  اند. نپرداخته یواند ینا یبلاغ
 

 بیان مسئله
روح دیوان به قصیدة مورد نظر در این نوشتار در مدح یکی از امرا سروده شده و در ش

دهندة این است که او یکی از امرای نام ممدوح تصریح نشده است. اما مضمون ابیات نشان
بنی حمدان است که به پیکار با رومیان رفته است. شاعر قصیده را با وصف سفر خود و 
بیان هدف و غرض خویش آغاز کرده است. بعد از ذکر مسیر خود و مخاطب قرار دادن 

امیر پرداخته و با استفاده از فن شاعری خود صفات متعددی برای او و شترش، به مدح 
 شمارد.لشکریان و توان جنگی وی برمی

الزند سقط یواند مدیحة لامیة اختیشنسبک یررسرو بر آن است که به بپیش پژوهش
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رهگذر  ینو از ا ادبی بپردازدو  یآن در دو سطح زبان هاییژگیت وخشنابا هدف 
 :یدپاسخ گو یرز یهابه پرسشکه  کوشدیم

 یست؟چ این لامیه یزبان هاییژگیو ینتر. مهم1
 ؟ اندکدام این لامیه یانیب هاییژگیو ینتربارز. 0

 شود:های زیر را شامل میفرضیات پیش روی این پژوهش، گمانه
 بیغر یرواژگان و تعاب یریکارگو بدون به یواش یانیتوانسته با بقصیده  یندر ا ی. معر1

 خود بپردازد.  یشعر ونمضم یانو دور از ذهن به ب
 یواندر د لامیة معری یانیب هاییژگیو ینبارزتر ،یه. کاربرد فراوان استعاره و کنا0
 .استالزند سقط
بر  یهها با تکاست که ابتدا داده یلیتحل -یفیپژوهش به صورت توص ینکار در ا یوةش

ها، داده یلو تحل یهو سپس با تجز یآورگرد تیهای اینترنپایگاهو  یامنابع کتابخانه
 . شودیاثبات م یارد  یاتفرض
 

 پیشینة پژوهش
های پرشماری صورت گرفته است که بیشتر بر لزومیات دربارة ابوالعلاء معری پژوهش

 اند که از آن جمله است. بینی شاعر تمرکز داشتهو جهان
أبوالعلاء ناقد »ة عایشه عبدالرحمن و کتاب نوشت« عند أبی العلاء هالانسانی هالحیا»کتاب 
های هایی که به نقد و بررسی اندیشهنوشتة زکی المحاسنی و سایر پژوهش« المجتمع

گنجد. به در این وجیزه نمی هاآناند و ذکر همة ابوالعلاء معری در دیوان لزومیات پرداخته
های او با شعرای ادب هایی در خصوص ابوالعلاء و تطبیق اندیشهفارسی نیز پژوهش

 فارسی صورت گرفته که از آن جمله است:
نوشتة لیلا امینی لاری « بررسی تطبیقی افکار و عقاید ابوالعلاء و خیام( »1044مقالة )
های جبر و اختیار جلوه»الله میرقادری و منتشرشده در مجله بوستان ادب. و مقالة و فضل

سید مهدی مسبوق و حدیثه فرزبود که در نوشتة « در لزومیات معری و مثنوی مولوی
 نامة مطالعات ادبیات تطبیقی منتشر شده است.فصل

مهری پژوهشگران قرار گرفته و تا آنجا که نگارندگان الزند او مورد بیلیکن دیوان سقط
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شناختی مورد بررسی اند تاکنون اشعار این دیوان با رویکرد سبکاین مقال جستجو نموده
 ست.  قرار نگرفته ا

 
 بحث و بررسی

 شناسیهای زبانی و ادبی در سبکلایهالف( 

 یموضوع زبان و سبک ادب ینب یارابطه ی،آثار ادب ةدر مطالع یشناسسبک یهاپژوهش
است که بر اساس علم  یاز متن ادب یفیتوص ی،شناسسبک» ینبنابرا کنند؛یبرقرار م
دهندة آن است که نظر نشان ین. ا(77: 0166 ی،)المسد« شده است گذارییهپا یشناسزبان

که متضمن آن است  یروابط زبان یلاست و بدون تحل یزبان یمتن نخستدر وهلة  یمتن ادب
است و  یزبان ینوآور یکدرجة اول  ادبی در پس متن باشد؛یقابل سنجش و نقد نم

رد و نوآوران دا زبان است، که اختصاص به  یایمهارت کنکاش در دن ی،شناسسبک یبررس
خاص هر  یتا بتوان زبان ادب شودیم ه، به کار گرفتهاآنآثارِ  یزشناختن تما یعمل برا ینا
 ،ه)زرق کشف کرد - شودیناخودآگاه به کار گرفته م یاکه به طور خودآگاه  -را  یبیاد

2112 :887). 
 
 لایة زبانی  (1-الف

دهیم. از جنبة ی قرار میرا از لحاظ آوایی و نحوی مورد بررس در لایة زبانی، قصیده
گیرد و از لحاظ نحوی آوایی انواع موسیقی )بیرونی، درونی و کناری( مورد بررسی قرار می

 شود. در این قصیده مطالعه می هاآنساختارهای مختلف جمله و کارکرد 
 

 آوایی سطح (1-1-الف
به گوش  هانآشود، آهنگی که از طریق جا که سخن از صداها و آواها ساخته میاز آن
رسد باعث ایجاد تأثیر در فهم و درک معنای مورد نظر گوینده است و از این انسان می

رسد. برای رهگذر انتخاب کلمات، متناسب با مقام و معنای مورد نظر، مهم به نظر می
توان گفت که ممکن است در یک دایرة معنایی، تعداد الفاظ مشترکی توضیح این امر می

دیگر نزدیک باشند؛ اما یک ادیب بر اساس اشند که از لحاظ معنایی به یکوجود داشته ب
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متناسب با معنای  هاآننوازی زند که آهنگ و گوشمقام کلام، دست به انتخاب الفاظی می
شناسی آوایی گذارد. سبکمورد نظر اوست و از این جهت تأثیر بیشتری بر شنونده خود می

. بررسی آواها و تأثیر زیبایی 0های مجرد ررسی واج. ب1شود: به سه بخش تقسیم می
 .(058 :2101 )خلیل،. بررسی رابطة بین واج و معنا 0در قصیده  هاآن

کنند ارتباط مستقیمی با احساس در یک متن ادبی، آوایی که حروف و کلمات ایجاد می
واجی دارای » . آنچه بدیهی است این است که هر(20: 2100)بدیده، و روان نویسنده دارد 

مخرج و صفات خاص خود است و این مخرج و صفات با معنا و دلالت کلمه دارای 
 .(26: 0118)عبدالدایم، « ارتباطی هنری و احساسی است

شعر نوعی از هنرهای زیبا » :که است باور این ابراهیم انیس در کتاب موسیقی شعر بر
دهد و عاطفة انسان را مخاطب قرار می تراشی است و غالباًمانند نقاشی، موسیقی و پیکره

زیبایی آن در انتخاب الفاظ نهفته است و  چنینهمآورد. احساسات انسان را به هیجان می
افزاید تا جایی که به مانند موسیقی و آهنگی اش میدر پی هم آمدن اجزای آن بر زیبایی

ای گونهسیقی شعر باید به. بنابر این مو(5: 0152)انیس، « نوازدمنظم گوش انسان را می
کند، و نیز هدف و قصدی که شاعر از سرایش دنبال می باشد که با ساختار عمومی قصیده
پردازد ابتدا به انتخاب که شاعر به سرایش قصیده می هماهنگ باشد. بنابراین هنگامی

ورد نظرش کند که با معانی مای انتخاب میگونهرا به هاآنپردازد و ها و آواها میواج
جهر، شدت، اطباق و استعلا مخصوص معانی  چونهممثال صفاتی  عنوانبههماهنگ باشد؛ 

همس، رخاوت،  چونهمخشم و احساس تألم است و صفاتی  شدید و قوی مانند فخر،
شوند انفتاح و استفال برای معانی ضعیف مانند اندوه، حسرت و اشتیاق به کار برده می

برای مطالعة آوای موجود در شعر، موسیقی را به سه بخش تقسیم . (20: 2100)بدیده، 
 اند: موسیقی بیرونی، موسیقی کناری و موسیقی درونی.نموده
 

 بیرونی موسیقی (1-1-1-الف
دهندة بیت شعری است منظور از موسیقی بیرونی همان وزن شعر و ارکان تشکیل

منظور از »بود.  توجه مورد تشد. این موضوع در ادب کلاسیک به(820: 2107)خلیل، 
ن و مرتب از حروف ساکن و متحرک باشد که وزن این است که شعر دارای مقادیر معیّ
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رو شاعر از اول تا آخر قصیده، توان آن را شکل ایقاعی یا موسیقایی کلام دانست. از اینمی
 :0720 کوب،)عاکند دوری نمی هاآنندرت و با دلیل از کند و جز بهرا رعایت می هاآن

. طبق تعریف کهن از شعر، وزن، جوهر شعر است و شعر بدون وزن، شعر به شمار (02
 آید. نمی

هر یک از اوزان شعری دارای موسیقی و حالت خاصی است. قدما در این مورد 
هایی سنگین و هایی هست سبک و وزنوزن»گوید: هایی دارند؛ از جمله ابن سینا میاشاره
اش، با وزن . از طرفی هر شعری بسته به محتوا و حالت عاطفی(82 :0177 ینا،س)ابن« موقّر

شاعر از میان اوزان شعر، وزنی را که با محتوا و »خاصی مطابقت دارد. به عبارت دیگر، 
گزیند. این انتخاب بیشتر آگاهانه نیست ... بلکه حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشد، بر می

 .(70: 0876)وحیدیان کامیار، « شودشاعر الهام میمحتوای شعر با وزنش به 
قصیده مورد بحث در این نوشتار در بحر وافر سروده شده است، بحری که تقریباً یک 

اند. این بحر از جمله بحور الزند در قالب آن به نظم درآمدهچهارم اشعار معری در سقط
 ةانی به آن نداشتند. در دورهای پیشین اقبال چندآهنگین و غنائی است که شعرای دوره

اشعاری در این بحر سروده شد که به جهت  ،سراییعباسی با انتشار موسیقی و ترانه
گیرد. یکی از نوازی و داشتن موسیقی و ریتم سریع مورد توجه شنونده قرار میگوش
 های آن است. های مهم آن کوتاه بودن مقطعویژگی

 کند:میچنین آغاز ابوالعلاء قصیده را این
 حــالا  کشَــفْتِ  القِــلاصِ  وَخْــدِ  أعــن 
ــتِ ودُراًّ ــه خِلْــــ ــه أنْجُمَــــ  علیــــ

ــتِ ــمْسُ وقُلْــ ــداءِ الشّــ ــرٌ بالبَیْــ  تِبْــ
 

ــن  ــد ومـ ــلام عِنـ ــتِ الظّـ ــالا طَلَبـ  مـ
ــلاّ ــتِهِنّ فهـــ ــه خِلْـــ ــالا بـــ  ذُبـــ

ــلَ   ــن تخَیّـ ــکِ مـ ــمّ ومِثْلُـ ــالا ثُـ  خـ
 

 (76: 0156)معری، 
 تقاضا مال تاریک، شب از و ساختی ننمایا خود حال شتران، دویدن با ترجمه: آیا

ای روشن ِ آسمان را مروارید پنداشتی، چرا خیال نکردی که فتیلهستارگان / ای؟نموده
/ و گفتی که خورشید در صحرا طلاست، همانند تو کسانی هستند که اول خیال  هستند؟

 کردند و سپس مغرور شدند. 
سان ها متناسب است و بهه بودن مقطعساختار استفهام و خطاب در آغاز قصیده با کوتا
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شود. به تلنگری است که بر سر مخاطب خود )که در اینجا خود شاعر است( نواخته می
پرسد چگونه حالت خود را برای سایرین آشکار کرده است و چگونه که از خود می طوری

که از خود این ها را در تاریکی شب طی کرده است. کمادر راه رسیدن به جاه و مال، بیابان
پرسد که آیا طمع تا آنجا او را پیش برده که ستارگان را مروارید شمرده و خورشید را می

 طلا انگاشته است!؟
 
 کناری موسیقی (2-1-1-الف

قافیه از عواملِ مهم موسیقی »شود. این نوع موسیقی از بررسی قافیه و روی شناخته می
« نند که شعری که قافیه نداشته باشد، شعر نیستآفرین در شعر است، تا جایی که برخی برآ

گر توانایی شاعر در سرایش و . قافیه عنصری در شعر است که نشان(0831:51)ذوالفقاری،
شعر  آهنگ را در آخر ابیات بیاورد،که شاعری صرفاً الفاظی همنظم شعر است. این

سیقایی که با هم دارند، ها علاوه بر هماهنگی موشود؛ بلکه باید این واژهمحسوب نمی
 پیوندی قوی در ارتباط با دیگر لغات شعر داشته باشند. 

قافیه توجه شنونده را »توان گفت ترین فواید قافیه و تأثیرات آن بر مخاطب میاز مهم
های دیگر است و کند و عامل وحدت مصراع با مصراعجلب و احساساتش را تحریک می

)عبدون، « نمایددیگر مستحکم میتباط ابیات را با یکگردد و ارباعث انسجام شعر می

شود تعبیری فراتر از آنچه گفته موجب می . قافیه به دلیل تکرار در تمام شعر،(6: 2110
 شود به ذهن خواننده متبادر شود. می

به الف که  قافیه را به صورت مطلق و مختوم« وخد القلاص»ابوالعلا معری در قصیدة 
آورده است و این امر با حالت خطاب و  ،شودروضیان وصل نامیده میدر اصطلاح ع

 استفهام تناسب دارد: 
 حـــالا کشَــفْتِ  القِــلاصِ  وَخْــدِ  أعَــن 
ــتِ ودُراًّ ــه خِلْــــ ــه أنْجُمَــــ  علیــــ

 

ــن  ــد ومـ ــلام عِنـ ــتِ الظّـ ــالا طَلَبـ  مـ
ــلاّ ــتِهِنّ فهـــ ــه خِلْـــ ــالا بـــ  ذُبـــ

 

 (76 :0156)معری، 
کند. پایان هر بیت صدای فریاد را تداعی میآمدن حرف الف و صدای کشیدة آن در 

خالی  ةکنندچرخش صدا در دهان، به علت داشتن صدای اجوف )تهی(، تداعی چنینهم
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پیماید. هماهنگی صدای بودن صحرایی است که شاعر آن را برای رسیدن به ممدوح می
 پایانی قافیه در بیتی دیگر نیز نمود بارزی دارد:

 کـــــأنّی یرَحْلـــــ بهـــــا مُواَصَـــــلَةً
 

ــنِ  ــدّنْیا عـ ــا أُریـــدُ الـ  انْفِصَـــالا بهـ
 

 (73: )همان
 . شوم جدا دنیا از خواهممی سفر این با که گویی است مستمر من سیر و ترجمه: حرکت

خوانی دارد انفصال و جدا شدن شاعر از زندگی و از جهان نیز با صدای کشیدة الف هم
صدای خود را تا قطع شدن نفس  ،ادزنندهخصوص اگر آن را چنین تصور کنیم که این فریبه

که نیاز به سخن باشد، انفصال و جدایی در ذهن شنونده تداعی ادامه دهد، گویی بدون این
 شود. می

نیز به ادای این  (63 :0113 )عباس،در این بین حرف لام که دارای صفت الصاق است 
کمک « انفصال»فادة معنای کند. چسبیدن زبان به کام و جدا شدن نیز به امعنا کمک می

توان نشان داد؛ آنجا که به تشبیه پاشیدن کند. این معنا را در ابیات متعدد دیگری میمی
 پردازد:عرق اسبان به جدا شدنِ پر عقاب می

ــرَ  ــا تَــ ــی أعطَْافَهــ ــاً تَرمــ  حَمیمــ
 

ــةِ  ــزاَ کأجْنِحَــ ــت هِالبُــ ــالا رمــ  نِســ
 

 (73)همان: 
 هایبال از که پرهایی همانند ،پاشدمی عرق اسبان پهلوهای که بینیمی ترجمه: چنین

 شود.می کنده باز
شده توسط شاعر در این قصیده، هم با مضمون شعری و هم با قافیه و رویّ انتخاب

گر مقصود شاعر است. کلمات خوبی نمایانتصاویر ادبی مورد نظر شاعر هماهنگ بوده و به
ف ما قبلِ روی مفتوح هستند و با حرف روی قافیه نیز متحرک هستند به طوری که دو حر

 تناسب دارند و این امر بر پویایی قافیه افزوده است. 
 

 درونی موسیقی (0-1-1-الف
هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر »موسیقی درونی عبارت است از 

زایی سموسیقی درونی تأثیر به (50 :0837 )شفیعی کدکنی،« حرف در مجاورت حرف دیگر
ها بر رونق سروده ،دهندة آهنگ شعردر زیبایی شعر دارد و در کنار سایر اجزای تشکیل
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ترین قلمرو موسیقی است و استواری و انسجام و این قلمرو موسیقی شعر، مهم»افزاید: می
« شناسی بسیاری از شاهکارهای ادبی در همین نوع از موسیقی نهفته استمبانی جمال

وزن در شعر »گوید: اهیم خلیل در تفاوت موسیقی بیرونی و داخلی می. ابر(812 )همان:
امری اجباری است، در حالی که موسیقی داخلی امری اختیاری و از روی قریحه و 

مجموعه  ،دهندة موسیقی درونی. عوامل تشکیل(820 :2107)خلیل، « ناخودآگاه است
 کنیم. اشاره می هاآنترین موارد صنایع لفظی بدیعی متعددی هستند که در ادامه به مهم

 
 جناس (1-0-1-1-الف

در تعریف جناس باید گفت: جناس به معنای تشابه لفظی دو کلمه است که در معنا با 
-753 :0838)تفتازانی، هم متفاوت باشند و بر دو قسم است، جناس تام و جناس ناقص 

م هستند به ایجاد نوعی . شاعر با به کارگیری کلماتی که به جهت لفظی شبیه ه(770
سازد. از این رو ورزد که شعر را از آهنگی زیبا و جذاب برخوردار میموسیقی مبادرت می

جناس و دیگر محسنات لفظی به واژگان تعلق داشته و به لطایف شنیداری مخاطب »
 . (72تا: عاشور، بی)ابن« شودافزاید و موجب پسند و سرور وی میمی

جا به کرات از جناس استفاده کرده است. در اینمدایح خود به ابوالعلاء معری در
 پردازیم. بررسی این صنعت بدیعی در مدیحة مورد نظر وی می

ــرٌ   ــداءِ تِبْــ ــمْسُ بالبَیْــ ــتِ الشّــ  وقُلْــ
 

ــالا      ــمّ خـ ــلَ ثُـ ــنْ تَخَیّـ ــکِ مَـ  ومِثْلُـ
 

 (76 :0156 )معری،
ارد که از نوع جناس جناس ناقص وجود د« تخیّل و خالا»در این بیت در کلمات 

ولی  ،از خال یخال مشتق شده است و به معنای گمان است« تخیل»اشتقاق است زیرا شبه
 اشتقاقاز خال یخول به معنای غرور و سرکشی است، بنابراین بین این دو شبه« خالا»

اشتقاق معمولاً زیباتر از اشتقاق است چون رابطه شبه»دارد. برخی بر آن هستند که  وجود
تفاوت معنایی  ،ها بدیع است و تأمل برانگیز. به علاوه در عین وحدت لفظییان واژهم

 .(83 :0861 )وحیدیان کامیار،« کندوجود دارد که زیبایی آن را افزون می
 علاوه بر این جناس، تکرار حرف لام نیز موسیقی خاصی به این بیت داده است.  
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 مِـــــنْ ثُـــــدَیٍّ هَتُـــــذَکّرُکِ الثَّویَِـــــ
 

ــلالا    ــه ضَــ ــا أرَدْتِ بــ ــلالٌ مــ  ضَــ
 

 (73 :0156 )معری،
ات انداخت، در حالی که کنندهِ گمراهتو را به عشق« ثدی»های منطقه ترجمه: گردنه

 ای. خواستار این گمراهی نبوده
وجود دارد. ضلالِ اول مجاز از « ضلال و ضلالا»در این بیت جناس تام در کلمات 

ای حقیقی به معنای گمراهی آمده است. آمدن این جناس عشق است و ضلال دوم در معن
شود؛ چرا که در ابتدا با شنیدن باعث جلب توجه مخاطب به معنای مورد نظر شاعر می

کند و با آمدن لفظ دوم این صفت را از خود اول گمراهی را برای خود اثبات می« ضلال»
 کند. سلب یا توجیه می

ــلاً    ــالِ إجْــ ــرْمِینَ باْجــ ــا یَــ  فمــ
 

 وَیَــــــرمِینَ المَقَانِــــــبَ والر عَــــــالا 
 

 (71 :همان)
 هاگروه بلکه اندازند،نمی وحشی گاو هایگله جان به را مرگ سوارکاران، ترجمه: این

 . کشندمی را دشمنان هایگردان و
جناس ناقص از نوع اشتقاق وجود دارد. اولین چیزی که در این « إجل»و « آجال»بین 

و اثبات آن برای موارد دیگر « إجل»از « آجال»کند نفی جلب میجناس نظر شنونده را 
استفاده کرده است با درنگ « إجل»جا از لفظ غریب جا که شاعر در ایناست. از آن
 گلة گاو وحشی است. « إجل»شود که منظور از فهمیده می
ــادِرْنَ ــبَ یُغـــ ــراَتٍ الکَواعِـــ  حاسِـــ

 

ــنلِْنَ  ــن یُـ ــداةِ مِـ ــن العُـ ــتَنالا مـ  اسْـ
 

 جا(همان)
 از دشمن سربازانِ چه هر که حالی در کنندمی رها روبندبی را دختران ترجمه: سواران،

 . کنندنمی دریغ بخواهند هاآن
زیرا هر دو از یک  ،جناس از نوع اشتقاق وجود دارد« استنالا»و « ینلن»در دو واژة 
 ریشه هستند. 

 
 تکرار( 2-0-1-1-الف

بوده است و ناقدان در گذشته به نقش مهم  یدر شعر عربکهن  هاییدهاز پد یکیتکرار 
اند کرده یانب یمتعدد یتکرار، معان یبرا چنینهم ؛اندکلام اشاره کرده یآن در ارتباط اجزا
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 یاباعث بارز شدن و برجسته شدن معنا بوده »که با اغراض شاعر مرتبط است لذا تکرار 
 یساخته و پرداخته کردن و متبلور کردن معان و در ادامه یلو تفص تأکید یشاعر برا کهینا

 . (252 :0118 )شعلال،آورد یم یخود به آن رو
و  شودیتکرار در حروف مشاهده م یگاه یابد؛یدر شعر به چند شکل بروز م تکرار

بر مخاطب خود از  یرگذاریتأث یدر عبارات و جملات. شاعر برا یدر کلمات و گاه یگاه
تکرار گفته  یهنر هاییزهدر مورد انگ. »کندیمکرر استفاده م حروف، کلمات و عبارات

 شودیباعث م ینو ا شودیم یدر اثر ادب یقیموس ازنتو یکامر باعث  ینکه ا شودیم
 ین)حس «بر روان او داشته باشد یرگذاریمخاطب و تأث یزشدر انگ یشتریب ییتوانا ،آهنگ

 .(201: 2110 قاسم،
موجود  یفراوان برده است غالب تکرارها یهااز تکرار بهره در شعر خود یابوالعلا معر

 تکرار حرف و کلمه بوده است. یلاو از قب یحدر مدا
 

 تکرار آوایی ناقص )واج( -

خصوص در زبان عربی اهمیت شایانی حروف در ساختار کلمه و تعیین معنای آن، به
اند نشان از تأکید شاعر تودارند و به همین جهت تکرار یک حرف در کلمه و یا جمله می

روی معنای خاصی باشد یا حالت خاص روانی شاعر به هنگام سرایش را بیان کند؛ 
آفرین، تکرار حرف گرچه منظم نباشد در کلام عاطفی و زیبایی»شود: چنانچه گفته می

)وحیدیان « که میان حروف در حدی باشد که ذهن، تکرار را دریابدزیباست به شرط آن

توان نظر تهی نبوده و با درنگ در این قصیده می. شعرِ ابوالعلا از این نقطه(23: 0861کامیار، 
های متعددی از این قبیل یافت؛ چنان که در بیت زیر شاعر هفت مرتبه حرف لام را نمونه

 کند:تکرار می
 أعَــن وَخْــدِ القِــلاصِ کشَــفْتِ حـــالا    

 

ــالا     ــتِ مـ ــلام طَلَبـ ــد الظّـ ــن عِنـ  ومـ
 

 (76 :0156 )معری،
ترجمه: آیا با دویدن شتران، حال خود نمایان ساختی و از شب تاریک، مال تقاضا 

 ای؟نموده
. (63: 0113)حسن، ای از نرمی و انعطاف و قوام و الصاق است آمیخته ،آوای حرف لام
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ای سخن که سخن شاعر در بیان گله و ملامت است، شاعر باید به گونهبا توجه به این
زمان باید تا حدی جدی باشد تا تأثیر خود را اه با نرمی و انعطاف باشد و همبگوید که همر

طور یابیم که شاعر بهبگذارد. با توجه به این توضیح و خصوصیات حرف لام درمی
های این حرف متناسب با معنای مورد نظرش استفاده کرده خودآگاه یا ناخودآگاه از ویژگی

 کند:کرر از این حرف استفاده میاست. در بیت دیگری نیز به طور م
 رَمَـــاکِ اللّـــهُ مِــــنْ نُـــوقٍ بِــــرُوقٍ   

 

ــنَواتِ تُثْکِلُــــکِ ا فــــالا   مــــن السّــ
 

 (76 :0156 )معری،
هایت را ای کند که شتربچههای بلنددندان! خدا تو را دچار قحطیترجمه: ای ناقه

 بکشد. 
از  ،کندها نفرین میه و نفرین است و از آنجا که بر ناقهکواین بیت در معرض شِ

خواهد این خواسته را بر وجود معنا که میکند؛ بدینخاصیت الصاق حرف لام استفاده می
 ها بچسباند. ناقه

این حرف از جهت تعبیری، »ای دارد. تکرار حرف نون نیز در مدایح معری جایگاه ویژه
انی از درون خارج که صدای آن به صورت هیجکما این ؛برای بیان باطن و صمیم اشیاست

 . (053: 0113)حسن، « شودشود و برای بیان احساسات عمیق استفاده میمی
 شود:در بیت زیر حرف نون شش مرتبه تکرار می

ــراَتٍ  ــبَ حاسِـــ ــادِرْنَ الکَواعِـــ  یُغـــ
 

ــن العُـــدا    ــنلِْنَ مِـ ــن اسْـــتَنالا  هِیُـ  مـ
 

 (76 :0156 معری،)
کنند در حالی که هر چه سربازانِ دشمن از روبند رها میترجمه: سواران، دختران را بی

 کنند. بخواهند دریغ نمی هاآن
رسد علت تکرار حرف نون در این بیت برای تعبیر از حالت تألم و ذلتی به نظر می

شود بهترین صدا آوای آن که از بینی خارج می»کنند. زیرا است که زنانِ دشمن احساس می
 . (053: 0113)حسن، « تبرای بیان احساسات درد و خشوع اس

توان می ،گیرداز آنجا که شاعر به طور ناخودآگاه حروف را متناسب با معانی به کار می
های فوق به این نکته رسید که معری به جهت مطبوع بودن شعر وی و با توجه به مثال

 دوری از تکلف، توانسته است به چنین تناسبی در انتخاب حروف و معانی دست یابد.
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 تکرار آوایی کامل )واژه( -
نشان از رویکرد تعبیری و تأکید شاعر بر برخی  ،تکرار کلمات در این مدیحة معری

طوری که در ابیات اولیه به ،کندمعانی خاص است. وی به کرات از تکرار استفاده می
 گوید: می

ــتِودُرّاً  ــه  خِلْــــ ــه علیــــ  أنْجُمَــــ
 

ــلاّ   ــالا  خِلْـــــتِهِنّفهـــ ــه ذُبـــ  بـــ
 

 (76 :0156 )معری،
ای روشن ِ آسمان را مروارید گمان بردی، چرا خیال نکردی که فتیلهترجمه: ستارگان

 هستند؟
تکرار شده است و این نشان از شدت تخیّل و توهّم مخاطب « خال»در این بیت فعل 

 شاعر دارد؛ زیرا او به امید دهش و بخشش ممدوح، راه سپرده است.

 کار برده است:اسبان به را برای « رمی»در بیت دیگری فعل 
ــا  ــرْمِینَفمــ ــلاً  یَــ ــالِ إجْــ  باْجــ

 

          المَقَانِــــــبَ والر عَــــــالا  وَیَــــــرمِینَ 
 

 (71 :0156 )معری،
ها اندازند، بلکه گروههای گاو وحشی نمیترجمه: این سوارکاران، مرگ را به جان گله

 . کشندهای دشمنان را میو گردان
ن آن برای اسبان که در واقع به جنگجویی سپاهیان ممدوح تکرار این فعل و نسبت داد

اشاره دارد، نشان از آن است که این اسبان همواره در میدان کارزار هستند و تنها برای 
 شوند نه برای شکار. مبارزه با دشمن سوار می

 
 سطح نحوی( 2-الف

از لحاظ  شناسی جمله، از دیگر سطوح زبانی است که در آن متنسطح نحوی یا سبک
آشنازدایی در ساختار  چونهمگیرد و به مواردی ساختار جملات، مورد بررسی قرار می

تقدیم و تأخیر  جمله، کوتاه و بلندبودن جملات، نوع جملات از لحاظ فعلیه یا اسمیه بودن،
 . (823: 2107)خلیل، شود و ... پرداخته می
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 ساختار جملة فعلیه  (1-2-الف

کند و در هر موضعی متناسب با ها به نیکی درنگ میه از انواع جملهمعری در استفاد
کند تا مخاطب خود را اقناع کند. وقتی جملات ای را اختیار میآن معنا و غایت، جمله

شویم شاعر هنگامی که در معرض توصیف متوجه می ،گیریماسمیة شاعر را در نظر می
زند از بودن اسبان و سواران دم می گوید و از آمادههای ممدوح سخن میشایستگی

 کند:جملات فعلیه با افعال ماضی استفاده می
 نَشَـــــأنَ مـــــع النَّعَـــــامِ بکُـــــلّ دَوٍّ
ــیءٌ  ــابِقْهُنّ شَـــ ــم یُســـ ــا لـــ  ولمّـــ
 وقـــد ذابَـــتْ بِنـــارِ الحِقْـــدِ منهـــا    

 

 فقَــــدْ ألِفَـــــتْ نتائِجُهــــا الرّئـــــالا   
ــلالا   ــابَقْنَ الظّــ ــوانِ ســ ــنَ الحَیَــ  مِــ

 تِ الـــــر واَلاشَـــــکائِمُها فمازَجَــــ ـ
 

 (71-73: 0156معری، )
ها با بچه شترمرغ هاآنهای لذا کره ،اندترجمه: در صحراها با شترمرغان، بزرگ شده

را داشته باشد، با سایة  هاآناند / و چون حیوانی نیافتند که یارای مسابقه دادن با خو گرفته
بندشان ذوب شد شان هست، دهانای که در وجودخود مسابقه دادند. / از آتش حقد و کینه

 و با آب دهانشان ممزوج گشت. 
« نشأن، ألفت، سابقنَ، ذابت، مازجت»در این ابیات شاعر با استفاده از افعال ماضی 

معانی مورد نظر خود را بیان کرده است. فعل ماضی دلالت بر حدوث در زمان گذشته دارد 
هایی است که از گذشته در اسبان ویژگیها صفات و جا بیانگر این است که اینو در این

سواران و  ای نیست و سلحشوری در وجود وی،ممدوح وجود داشته است و چیز تازه
 اسبانش نهادینه شده است. 

بزرگ  ،اند که با شترمرغان دوندههای تند و تیز بودهبنابراین اسبان ممدوح مرکب
اند. نداشته و با سایة خود مسابقه داده را هاآناند و حیوانات دیگر یارای مسابقه با شده

آمیز، لگام را منتقل شده است و شاعر در تعبیری اغراق هاآنآتش کینه از سربازان به 
 کشد. شده و درآمیخته با آب دهان اسبان به تصویر میذوب

گذارد از افعال در ادامة همین ابیات، شاعر برای بیان اثری که لشکر بر دشمن باقی می
 کند:رع استفاده میمضا
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ــرْفاً   ــتْمَ صِـ ــاةِ الیُـ ــی العُصَـ ــذِقْنَ بَنـ  یُـ
ــلاً    ــالِ إجْــ ــرْمِینَ باْجــ ــا یَــ  فمــ
ــراَتٍ  ــبَ حاسِـــ ــادِرْنَ الکَواعِـــ  یُغـــ

 

 ویَتْــــــرُکْنَ الجَــــــآذِرَ والسِّــــــخَالا 
 وَیَــــــرمِینَ المَقَانِــــــبَ والر عَــــــالا
ــن اسْـــتَنالا     ــن العُـــداةِ مـ ــنلِْنَ مِـ  یُـ

 

 (71 )همان:
ساقیانی هستند که یتیم شدن را به مانند شرابی خالص  چونهممدوح ترجمه: سواران م

ها و بزهای وحشی را رها ریزند و در این شکارگاه، گوسالهدر کام فرزندان دشمنان فرومی
ها و اندازند، بلکه گروههای گاو وحشی نمیکنند. / این سوارکاران، مرگ را به جان گلهمی

در حالی که هر  ،کنندروبند رها می/ سواران، دختران را بی کشند.های دشمنان را میگردان
 کنند. بخواهند دریغ نمی هاآنچه سربازانِ دشمن از 

یذقن، یترکن، یرمین، یغادرن، »در این ابیات، شاعر جملات خود را با افعال مضارع 
که نشان ینکند، بنابراین برای اسازد. فعل مضارع بر تکرار وقوع امری دلالت میمی« ینلن

همیشگی و به صورت مکرر  ،آورنددهد وقایعی که لشکریان ممدوح بر دشمنان وارد می
 کنند. پذیرد، مضارع بودن افعال بیشترین کمک را به او میصورت می

بنابراین معنای ثانوی این ابیات این است که اسبان به صورت همیشگی مرگ را برای 
های دشمن به جای شکارهای آورند و همواره به گردانهای دشمنان به ارمغان میخانواده
 گذارند. زده باقی میآورند و زنانِ دشمنان را ماتمهجوم می متعارف،
 

 اسمیه ةساختار جمل (2-2-الف

غالب جملات در مدایح معری از نوع فعلیه است و جز در مواردی معدود از جملة 
ویژگی پویایی، تحرک و اهمیت دادن به زمان دهندة اسمیه استفاده ننموده است و این نشان

جا به مواردی که از کاربرد جملة اسمیه اشاره جملات در این قصیده است. لذا در این
 شود. می

در مدایح معری نیز شاهد این موضوع هستیم که  .کند،اسمیه بر ثبوت دلالت می ةجمل
مثال وی به هنگام معرفی  نعنوابهوی در برخی جاها از این جمله استفاده کرده است؛ 

 گوید:ممدوح چنین می
ــعیدٌ   ــدُنا ســ ــت مَقْصِــ ــألْنَ فقلْــ  فکـــانَ اسْـــمُ الأمِیـــرِ لهُـــنّ فـــالا      ســ



 1016زمستان ( 03درپی ، )پی8، شمارة متشه، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □  104

ــادی مُ ــنَصَ الأعَــ ــهِ قَــ  کَل ــــفُ خَیْلِــ
 

ــواَلا  ــلَ الطّــ ــهِ الأسَــ ــلُ غابِــ  وجاعِــ
 

 (73 )همان:
یة اقبال و ترجمه: از ما پرسش نمودند و گفتیم مقصد ما سعید است، پس نام امیر، ما

را  هاآنبود. / کسی که اسبانش را ملزم کرده تا دشمنان را شکار کند و جنگل  هاآنشگونِ 
 های بلند ساخته است. از نیزه

اسم »، «مقصدنا سعیدٌ»شاعر برای معرفی شخصیت ممدوح خود از جملات اسمیه 
استفاده کرده « لاجاعل غابه الاسل الطوا»و« مکلف خیله قنص الأعادی»، «الامیر لهن فال
جا که جمله اسمیه دلالت بر ثبوت دارد، صفاتی که با گونه که گفته شده، از آناست. همان

مقصدنا »گوید زعم نویسنده، ثابت و ماندگار هستند؛ لذا وقتی میاین ساختار بیایند به
ر به معنای این است که همواره چنین قصدی داریم و راه ما به سوی خوشبختی د« سعیدٌ

 شود. خوش یُمن بودن ممدوح نیز شامل این ثبوت می چنینهمبارگاه اوست. 
حذف و تنها به خبر اکتفا شده است؛ زیرا کلام در مقام مدح « هو»در بیت دوم مبتدا 

است و مبتدا ناگفته پیداست. بنابراین صفت جنگاوری و فرماندهی برای ممدوح ثابت بوده 
 اند. ز شدهو همیشه لشکریانش بر دشمن پیرو

 گوید:در بیت دیگر درباره شجاعت او می
ــاً   ــبُها نَجِیعــ ــبِ یَخْضِــ ــیق القَلْــ  ذکــ

 

ــلالا      ــا جِـ ــرَ لهـ ــلَ الحَریِـ ــا جَعَـ  بمـ
 

 (71 )همان:
طوری پوشانَد همانترجمه: او دارای قلبی شجاع است، اسبان را در جنگ با خون می

 پوشانْد. که در صلح با حریر می
با استفاده از جملة اسمیه، صفت شجاعت را « هو[ ذکی القلب»]ملة در این بیت نیز با ج

  برای ممدوح ثابت کرده است.
 

 سطح ادبی (0-الف
شود که علم بیان تعریف کرده است و هایی پرداخته میدر سطح ادبی به ویژگی

گیرد. در ادامه این قصیده را از جهت تشبیه های تعبیری مختلف مورد تحلیل قرار میشیوه
 دهیم. و انواع مجاز مورد بررسی قرار می
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 تشبیه (1-0-الف

سزایی در خلق انواع تصاویر شاعرانه ایفا رکن اصلی خیال، نقش به عنوانبهتشبیه 
منتقل  یگرید یزبه چ یزیاست که مخاطب را از چ ینبه ا یهبودن تشب شاعرانهکند. می
تر و دوردست یالانتقال از لحاظ خ یناست و هر قدر ا یزترانگتر و دلکه جالب کندیم
از تر بوده و نزد مخاطب و جذاب یباترز یهباشد، تشب یشتریب یبه تلاش ذهن یازمندن

 یمخاطب با نوع یواکنش برا ین. ا(058 :2111 )بوحوش، پذیرش بیشتری برخوردار است
رساندن  یبرا یهتشب» ینبنابرا ؛داردی را در پی و همراه است که التذاذ و اقناع یشگفت

« بدتر یا یمرا بهتر جلوه بده یزیآن است که چ یبلکه برا ،باشدینم یزمشارکت دو چ
 .(01 :0867 )فروزانفر،

شگردی  عنوانبهابوالعلا در جاهای متعدد از این مدیحه از تشبیه استفاده کرده و از آن 
کی از امرا سروده ای را که در مدح یبرای تعبیر معانی خود بهره برده است. معری قصیده

است، با گِله از نفسِ خود آغاز کرده است که چرا اشتران را بیهوده، روز و شب در بیابان 
 کند:گونه با تشبیه بیان میدواند و حدیث نفس خود را اینمی

ــه  ــه علیــــ ــتِ أنْجُمَــــ  ودُراًّ خِلْــــ
ــرٌ   ــداءِ تِبْــ ــمْسُ بالبَیْــ ــتِ الشّــ  وقُلْــ

 

ــالا     ــه ذُبـــ ــتِهِنّ بـــ ــلاّ خِلْـــ  فهـــ
ــالا    ومِثْ ــمّ خـ ــلَ ثُـ ــنْ تَخَیّـ ــکِ مَـ  لُـ

 

 (76 :0156 )معری،

ای روشن ِ آسمان را مروارید پنداشتی، چرا خیال نکردی که فتیلهترجمه: ستارگان
هستند؟/ و گفتی که خورشید در صحرا طلاست، همانند تو کسانی هستند که اول خیال 

 کردند و سپس مغرور شدند. 
کند. این تشبیه در صدد آن ا به مروارید تشبیه میمعری در بیت اول، ستارگان آسمان ر

به مال خواهد رسید، لذا  ،دهد که از پسِ طیِ این مسیرآمده که نفس او به او وعده می
کند که آنچه در چنین به او القا می ،حالت روانی و قصدی که سوارکار به دنبال آن است

ان را به مروارید تشبیه کرده شود متناسب با هدف اوست، لذا ستارگمسیر وی واقع می
شبه حذف شده است تا با تشبیه جا با وجود ذکر ادات تشبیه )خلتِ( وجهاست. در این

 شبه بیاندیشد. مجمل، مخاطب خود به وجه
به  ،سخن آغاز کرده است ،جا که شاعر با ملامت و ناامیدی از مفید بودن سفراز آن
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ورشده تصور ای شعلهستارگان آسمان را فتیلهتر آن است که گوید: شایستهنفس خود می
رنگ آسمان باید به دور از کردی. گویا بر آن است که تشبیه ستارگان در پهنة سیاهمی

 های نفس به چیزی دیگر تشبیه شود. خواسته
های نفس است که پرتو طلایی گر گرایشبیت قبلی بوده و بیان ةاین تشبیه نیز در ادام

 انگارد. یدر صحرا را طلا م
 گوید:در جایی دیگر در توصیف اسبان می
 وأیْقَــــظَ بالصّــــهیلِ الرّکــــبَ حتــــ 

 

 ظَنَنْـــــتُ صَـــــهِیلَهُ قِـــــیلاً وقـــــالا 
 

 (50)همان:
که گمان بردم شیهة او قیل و قال ترجمه: با شیهة خود، کاروانیان را بیدار کرد، تا این

 مردمان است. 
« ظن»کر نموده و برای تشبیه از ادات تشبیهِ به را ذدر این بیت معری مشبه و مشبهٌ

به گفتگو و  ،و همهمة اسب گر شباهت بسیار زیاد شیههجا بیاناستفاده کرده است که در این
 هاست. هیاهوی انسان

کند، تشبیه بلیغ در تعداد اندکی از ابیات وی به کار در میان تشبیهاتی که ابوالعلا بیان می
دهد و ا حذف ادات تشبیه و وجه شبه عمق بیشتری به این فن میرفته است. تشبیه بلیغ ب

کند. در جای دیگری از این قصیده از تشبیه بلیغ ادعای همانندی و یکسانی را بیان می
 استفاده کرده است:

 وقـــد ذابَـــتْ بِنـــارِ الحِقْـــدِ منهـــا    
 

 شَـــــکائِمُها فمازَجَـــــتِ الـــــر واَلا   
 

 (73 :همان)
بندشان ذوب شد و با آب ای که در وجودشان هست، دهاننهترجمه: از آتش حقد و کی

 دهانشان ممزوج گشت. 
وی  .در این بیت شاعر، با استفاده از ترکیب اضافی، کینه را به آتش تشبیه کرده است

در این ترکیب با از یاد بردن ادات تشبیه و وجه شبه، به یکسانی حرارت آتش و اثر کینه، 
ردن آتش به کینه، بلاغت این تعبیر را به اوج رسانده است؛ چرا اشاره نموده و با اضافه ک

که حرارت این آتش باعث شده لگامی که در دهان اسب قرار دارد از شدت آن، ذوب شود 
 استفاده شاعر از غلو است.  ةدهندو این امر نشان

 گوید:پردازد و میدر بیت دیگر شاعر، به توصیف درخشندگی شمشیر ممدوح می
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 صِــــرَ الأمیــــرُ وقــــد نَضَــــاهُ   إذا بُ
 

ــه آلا     ــنّ علیــ ــوّ ظُــ ــأعْل  الجَــ  بــ
 

 (جاهمان)
رود که گمان می ترجمه: اگر امیر در حالت برکشیدن آن، بر فراز آسمان دیده شود،

 روی آسمان سراب دیده شده است. 
داند و در این ای از آتش میسان برکة آب و زبانهشاعر در بیت قبل، شمشیر را به

این حالت  کند که امیر این شمشیر را در دست برافراشته است،حالتی را بیان میتشبیه 
که جای سراب بر زمین است. در این حال آن مانند ظاهر شدن سرابی در آسمان است،به

 تشبیه شاعر از قوة تخیّل خود بهره گرفته و چندین تصویر را با هم در آمیخته است. 
 
 مجاز (2-0-الف

ابزارهای مهم شاعر برای تصویرسازی است. مجاز در لغت به معنای  مجاز یکی از
لفظی است که در »و در اصطلاح  (0/821: 0707)فراهیدی، « گذشتن و عبور کردن است»

شود که این استعمال به جهت غیر آنچه در اصطلاح تخاطب برای آن وضع شده استعمال می
ای مجازی وجود دارد و در کنار آن قرینهپیوند و مناسبتی است که بین معنای حقیقی و 

 . (015 :0831)هاشمی، « شودآید که مانع اراده معنای وضعی آن میمی
 

 مجاز مرسل (1-2-0-الف
معری از مجاز بارها استفاده کرده است و از این جهت به غنای شعر خویش افزوده 

 سراید:است. در مطلع یکی از مدایح خود چنین می
 لثَّویَِـــــةَ مِـــــنْ ثُـــــدَیٍّتُـــــذَکّرُکِ ا

 

ــلالا    ــه ضَــ ــا أرَدْتِ بــ ــلالٌ مــ  ضَــ
 

 (76 :0156 )معری،
ات انداخت، در حالی که کنندهِ گمراهتو را به عشق« ثدی»های منطقه ترجمه: گردنه

 ای. خواستار این گمراهی نبوده
را آورد که مخاطب زیرا شاعر نام سرزمینی را می ؛لفظِ ضلال اول، مجاز از عشق است

جا علاقه بین عشق و ضلال، مسببیه است زیرا اندازد. در اینبه یاد معشوقة خویش می
شود، اما شاعر در گمراهی، معلول عشق است که در پی آن، انسان سرگشته و گمراه می
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کند که این عشق نه از روی قصد صورت گرفته است بلکه وی بدون ادامه دلیلی اقامه می
هی، دچار آن شده است. در واقع جملة آخر، قرینة معنای عشق اراده و بدون قصد گمرا

 است تا ذهن را از معنای منفی برگرداند. 
ــهُ   ــالی علَّمَتْــ ــحِبَ اللْیــ ــنْ صَــ  وَمَــ

 

ــالا   ــلَ المُحــ ــفِ والقیــ ــداعَ ا لْــ  خِــ
 

 (50 :0156 )معری،
ها فریب دوست و سخنان محال را به او ها همراه شد، شبترجمه: هرکس با شب

 وزند. آممی
های زندگی خود در این بیت، مجاز از تجاربی است که انسان در روزها و شب« لیالی»
های دوستان و حوادث ناگواری که در ذهن انسان بیند و او را نسبت به دگرگونیمی
در حالی که  ،هاستبه شب« تعلیم»جا نسبت دادن کند. قرینه در اینآشنا می ،گنجدنمی

دهد ها رخ میکه تجاربی که در این شبجز این ؛وان به شب نسبت دادتچنین چیزی را نمی
 .آموزنده هستند؛ بنابراین علاقة موجود بین مجاز و حقیقت در این بیت علاقة زمانی است

 ،کسب شده است هاآنمجاز از زمانی است که تجارب در  ،توان گفت لیالیدر واقع می
 زمان است، مجاز به علاقة جزئیه است.  ها جزیی ازکه شببنابراین به جهت این

 
 مجاز عقلی (2-2-0-الف

مجاز عقلی )یا اسناد مجازی، اسناد حکمی و مجاز در اسناد( عبارت است از نسبت 
در این بین  .دادن فعل )یا آنچه در معنای فعل است( به چیزی که برای آن وضع نشده است

ای از معنی اصلی منصرف سازد و رابطهای وجود داشته باشد تا ذهن را لازم است قرینه
 .(005: 0831)هاشمی، )علاقه( بین دو طرف اسناد وجود داشته باشد 

کرات از مجاز عقلی استفاده کرده است؛ هنگامی که شاعر ابوالعلا در این مدیحة خود به
 کند:چنین از اسبانِ سربازانش یاد میپردازد، اینبه مدح جنگاوری ممدوح می

ــذِقْنَ ــرْفاً   یُـ ــتْمَ صِـ ــاةِ الیُـ ــی العُصَـ  بَنـ
 

 ویَتْــــــرُکْنَ الجَــــــآذِرَ والسِّــــــخَالا 
 

 (71 :0156 )معری،
مانند شرابی خالص در شدن را بهساقیانی هستند که یتیم چونهمترجمه: اسبان ممدوح 
ها و بزهای وحشی را رها ریزند و در این شکارگاه، گوسالهکام فرزندان دشمنان فرومی
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 کنند. می
که این سربازان دهد در حالیصفت ساقی بودن را به اسبان نسبت می ،در این بیت

جا علاقة راکب و مرکوب است که ذهن کنند، بنابراین در اینهستند که به این عمل اقدام می
سازد. در این کند و معنای مجازی را به ذهن متبادر میرا از معنای لفظی منصرف می

وجود دارد که بر زیبایی تصویر  ،در تشبیه کشتن به نوشاندن جامتصویر استعارة تبعیه، 
شود؛ توان گفت یتیمی را به شرابی تشبیه نموده که نوشانده میمی چنینهمافزوده است. 

 بنابراین در آن استعاره مکنیه هم وجود دارد. 
 دهد:در بیت دیگری نیز در بیان شجاعت ممدوح، ترس را به ستارگان نسبت می

ــا  إذا ــا الثّریّــــ ــتْ لمغَْرِبِهــــ  خَفَقَــــ
 

 تَوَقّـــــتْ مـــــن أسِـــــنّتِهِ اغْتِیـــــالا 
 

 (52همان: )
ترجمه: اگر ثریا به سمت مغرب متمایل شود، بیم آن دارد که تیرهای وی به صورت 

 ناگهانی او را بکشد. 
یک تعبیر کنایی و  -گونه که در ادامه توضیح خواهیم دادهمان-از آنجا که این سخن 

ر توریه است؛ اما مجاز عقلی در آن، نسبت دادن ترسِ از ستارگان به ثریاست. در مشتمل ب
جا تناسبی که بین فعل مسند و مسندالیه وجود دارد این است که دشمنان ممدوح این

)مصریان و مغربیان( در جهت غرب دیار او هستند؛ بنابراین علاقه در این مجاز، جهت 
 سرزمین دشمنان است. 

 گوید:ندگی شمشیر وی میری شاعر در وصف شجاعت ممدوح و برّدر جای دیگ
ــوادی   ــوارِمُکَ الهَـ ــقَتْ صَـ ــ نْ عَشِـ  فـ

 

ــالا   ــو  اتّصَـ ــنْ تَهَـ ــدِمَتْ بمـ ــلا عَـ  فـ
 

 (58همان: )
های دشمنانت باشد، الهی که از اتصال بدانچه ترجمه: اگر شمشیرهایت عاشق گردن

 ناکام نماند.  ،مایل است
مشیر نسبت داده شده است و این عشق در بریدن گردن به ش« عشق»در این بیت 
 هاآننهفته است و شاعر برای این شمشیرها دعا کرده است تا این خواستة  ،دشمنان ممدوح

برآوده شود. این در حالی است که سربازان ممدوح، عاشق کشتن دشمنان هستند؛ لذا اسناد 
ها ابزار سربازان برای بریدن گردن این فعل به شمشیرها به علاقة آلیه است؛ زیرا شمشیر

 دشمن هستند. 
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 گوید:کند و میدر بیتی دیگر تقدیر حوادث را بر ابرها حمل می
 حَفظْــــتَ المُسْــــلِمِینَ وقَــــدْ تَوالَــــتْ

 

 سَــــحائِبُ تَحْمِــــلُ الن ــــوَبَ الث قــــالا 
 

 (جاهمان)
که حوادثی  آمدترجمه: مسلمانان را در حالی حفظ کردی که ابرهایی در پی هم می

 گران به همراه داشتند. 
در حالی که  ؛قرینة مجاز عقلی در این بیت، نسبت دادنِ تقدیر و سرنوشت به ابرهاست

سرنوشت مردمان در آسمان است نه بر روی ابرها و از آنجا که ابرها  ،آنچه معروف است
 در آسمان هستند در این بیت علاقة مجاز، مکانیه است. 

 
 هاستعار (0-0-الف

به کار بردن لفظی است در غیر آنچه برای آن وضع شده است به جهت علاقه استعاره »
بازدارنده از  ةهمراه با قرین ،مشابهتی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود دارد

 . (081: 0831)هاشمی، « ی معنی اصلی آنةاراد
اره فقط یک رکن از تشبیه که در استعاصل استعاره بر تشبیه استوار است و به دلیل این

دارد، از تشبیه رساتر، زیباتر و شود و خواننده را به تلاش ذهنی بیشتری وامیذکر می
تر باشد، آشنازدایی در آن بیشتر و تر و نامأنوسانگیزتر است. هر قدر استعاره غریبخیال

اقع تأکید، . استعاره، در و(081-082: 2112)ویس،  استتر گیری در آن قویعنصر غافل
دهد و به دلیل ابهام و پیچیدگی نهفته در ایجاز و برجستگی تصاویر شاعرانه را افزایش می

های مختلفِ هر شاعر کند. با شناسایی استعارهمیزان التذاذ هنری را دو چندان می ،آن
های تکراری و توان به میزان موفقیت یا ضعف وی در شعر پی برد؛ بررسی استعارهمی

های طبیعی یا بعید و دور از ذهن، میزان استفاده از استعاره، یا بدیع و تازه، استعارهمبتذل 
تواند میزان توفیق شاعر و توجه بیشتر به یکی از انواع استعاره و مواردی از این قبیل می

 نیز جهت فکری او را مشخص سازد. 
ذوق و تخیّل  ةهنددآفریند که نشانهای لطیفی میمعری در این سرودة خود استعاره

 گوید: توصیف شمشیر میاوست. وی در 
ــرَدَّ    ــبُهُ تَــ ــرْدِ تَحْسَــ ــ  البُــ  مُحَلّــ

 

ــلالا     ــلَ الهِــ ــلِ وانْتَعَــ ــومَ اللّیْــ  نُجُــ
 

 (58 :0156 )معری،
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ترجمه: نیام آن تزیین شده است، گویی ستارگان شب را بر تن کرده و ماه را به مانند 
 نعلی به پا کرده است. 

استعاره مصرحه وجود دارد. یعنی نقش و نگار « ی نجوم اللیل و انتعَلَ الهلالتردَّ»در 
له حذف شده شمشیر به ستارگان و خمیدگی آن به هلال مانند شده و مشبه یا همان مستعارٌ

 است. 
 

 نتیجه
 آید:از آنچه در این نوشتار آمد نتایج زیر به دست می

حب سبک در ادبیات عربی دانست. وی توان از شاعران صا. ابوالعلا معری را می1
اما این امر باعث نشد که شعر او  ،کارگیری فنون بدیعی داشتکه اصرار بر بهعلاوه بر این

های زبانی و ادبی در شعر گیری از ظرفیترکاکت فرو رود و توانسته است با بهره ةبه ورط
 غنا بخشد.  هاآنخود به 
ر خویش را بسیار غنی ساخته است و موسیقی . ابوالعلاء معری از جهت آوایی، شع0

شعر خود را از تمام جهات یعنی موسیقی خارجی، کناری، درونی و معنوی سرشار ساخته 
 ها را متناسب با مضمون شعری خود، اختیار کرده است. و این جنبه

کار گرفته بحر وافر است. معری از خاصیت . بحری که شاعر در سرایش لامیة خود به0
برد و شادی و سرزندگی را در مدح خود ین و نشاط موجود در این بحر نیز بهره میآهنگ

 سازد. نمایان می
 ةشاعر از قافی ،. در مورد موسیقی کناری این قصیده، که مورد تحلیل قرار گرفت4

استفاده کرده است. شاعر قصیده را در موضوع سفر صحرایی « الف»مطلق با حرف وصل 
سراید. آمدن حرف الف و صدای ممدود آن در پایان هر بیت، می خود به سوی ممدوح،

چرخش صدا در دهان، به علت داشتن صدای  چنینهمکند. صدای فریاد را تداعی می
 خالی بودن صحرایی است که شاعر در حال طی کردن آن است. ةکننداجوف )تهی(، تداعی

ای که گونهراوان برده است؛ بههای فاز موسیقی درونی بهره ،. ابوالعلاء در مدح خود1
کارگیری کلماتی که به جهت وی دارد. معری با به ةتوان گفت بیشترین نمود را در لامیمی

ورزد که شعر را از آهنگی زیبا و لفظی شبیه هم هستند به ایجاد نوعی موسیقی مبادرت می
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 شود. سازد و بیشترین نمود آن در جناس مشاهده میجذاب برخوردار می
های فراوان برده است، غالب تکرارهای موجود در شاعر در شعر خود از تکرار، بهره .6

 مدح او از قبیل تکرار حرف و کلمه بوده است. 
ای که سخن شاعر در بیان گله و ملامت همراه است، شاعر باید به گونه. هنگامی1

ی جدی باشد تا تأثیر سخن بگوید که همراه با نرمی و انعطاف باشد و همزمان باید تا حد
و تکرار آن استفاده « لام»خود را بگذارد؛ در چنین جایی شاعر از خصوصیات حرف 

های این حرف، متناسب با معنای مورد کند و به طور خودآگاه یا ناخودآگاه از ویژگیمی
 کند. نظرش استفاده می

برای  ،شودمی . تکرار کلمه و آوای آن در موارد متعددی که در مدایح معری دیده4
 باشد تا معنا را در ذهن مخاطب جای دهد. دلالت بر تأکید و قصد خاص شاعر می

. معری به طور مکرر از ساختار نحوی عام خارج شده و به استثناها روی آورده 1
ها وابسته به اسباب و عللی است که با درنگ در برخی مثال ،است، این عدول از اصل

 افت. دست ی هاآنتوان به می
از افعال ماضی  ،که از جملات مضارع استفاده کند. معری به طور کلی بیش از آن13

 استفاده کرده است. 
مورد بررسی به کار رفته است و  ة. ساختار جملة اسمیه به میزان اندکی، در قصید11

بیشتر برای معرفی شخصیت ممدوح خود از این جملات استفاده نموده است. از آنجا که 
 اسمیه بر ثبوت دلالت دارد، صفاتی که با این ساختار بیایند، ثابت و ماندگار هستند. جملة
تر از جملات انشایی استفاده کرده . از لحاظ ساختار ترکیبی جملات، معری کم10
دارای معانی نغزی  ،اما با این اوصاف جملات اندکی که در این ساختارها بیان داشته ،است

 دهد. أثیر قرار میاست که مخاطب را تحت ت
گاه تشبیه، استعاره و مجاز است. شاعر با استفاده از . جنبة بیانی اشعار معری جولان10

آفریند و معانی ، تصاویری زبیا می«وخد القلاص»قدرت تخیّل خود در سراسر قصیدة 
های ترین جنبهدهد. یکی از مهمای از تشبیهات و استعارات زیبا ارائه میخود را در دایره

بیانی بارز در شعر معری، استعارة مکنیه و استفاده از فن تشخیص است که در ارتباط با 
 کند.خود و ممدوح بیان می
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